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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت احتجاج امیرالمؤمنین(علیه السلام) و خلیفهی اول در قضیه فدک

ی از روایات که برای قاعدهی ید استدلال مشود روایت معروف است که ط آن کلمات بین امیرالمؤمنین(علیه السلام) و
خلیفهی اول واقع شده. این روایت در تفسیر عل بن ابراهیم به سند صحیح و معتبر ذکر شده است. عل بن ابراهیم عن ابیه عن

ابن اب عمیر عن عثمان بن عیس و حماد بن عثمان جمیعاً عن اب عبداله(علیه السلام)، سند سند صحیح و معتبر است،
ها گفتهاند حتبن ابراهیم به همین سند نقل کرده. بعض کند که او هم از علصدوق هم در علل باز از والد خودش نقل م

بعض از مخالفین یعن بعض از اهلسنت هم این حدیث را نقل کردند.

علاوه بر اینه به این حدیث، با قطع نظر از سندش در کتب فقه فقهای ما استشهاد کردند که اینها اعتبار این روایت را تحیم
مکند. ابتدا متن روایت را باید بخوانیم بعد ببینیم بیان استدلال به این روایت بر مدعا چونه است.

متن روایت

حماد بن عثمان از امام صادق(علیه السلام) نقل مکند «لَما بويِع ابو برٍ و استَقَام لَه امر علَ جميع الْمهاجِرِين و انْصارِ
بعث الَ فَدَكَ من اخْرج وكيل فَاطمةَ(ع) بِنْتِ رسولِ اله‌». بعد از اینه بیعت را گرفتند و به کرس نشست و کار ابوبر نسبت به
همه مهاجرین و انصار محم شد، فرستاد به فدک کس که وکیل فاطمه(سلام اله علیها) را از آنجا اخراج کند. «فَجاءت فَاطمةُ
الزهراء(ع) الَ ابِ برٍ». حضرت آمدند پیش اببر، حضرت به ابوبر فرمودند «لم تَمنَعن ميراث من اب‌ِ رسولِ اله(ص‌)».

چرا من را از میراث پدرم رسول خدا منع مکن «و اخْرجت وكيل من فَدَكَ و قَدْ جعلَها ل رسول اله(ص) بِامرِ اله تَعالَ؟».
پیامبر این را برای من به امر خدا قرار داد، چرا شما وکیل من را اخراج کردی و مخواه فدک را بیری؟

ما بحث آیات خمس را که کردیم در آخر بحث همین قضیه را با این نات و مسائل بیان کردیم و آیا اینجا عنوان میراث دارد یا
نه؟ این میراث اصطلاح است یا نه؟ بالأخره این میراث لغوی مسلم متواند باشد یعن آنچه از پیامبر برایم باق مانده ولو

میراث اصطلاح نباشد، میراث اصطلاح این است که بعد از فوت مورث مل وارث بشود ول اینجا مسلم در زمان حیات
.ه تعاله بأمر الرسول ال حضرت زهرا بوده و قد جعلها ل پیامبر مل

.«نميا مبِا تاءه پیامبر برای شما قرار داده «فَجر عرض کرد که شما شهود بیاورید بر اینود». ابوبكِ بِشُهذَل َلع اته فَقَال»
اول حضرت ام ایمن را آوردند «فَقَالَت لَه ام ايمن  اشْهدُ يا ابا برٍ حتَّ احتَج علَيكَ بِما قَال رسول اله(ص)». گفت من

نةٌ مارام نميا ما (ص) قَالهال ولسنَّ را لَمتَع تلَس ا هنْشُدُكَ بِالیرم. «ااز تو ب اعتراف ه قبلش یر ایندهم مشهادت نم
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که پیامبر چنین چیزی را فرمود که ام ایمن امرأة من اهل الجنة «فَقَال دانر را گفت تو م؟». اول قسم داد ابوبنَّةالْج لها
َلا حوا لج و زع هنَّ الدُ اشْهفَا گوید «قَالَتکه اهل جنت هست که دروغ نم گفت حالا که این اعتراف را کردی، آدم .«‌َلب

.« رسولِ اله(ص) و آتِ ذَا الْقُرب‌ حقَّه‌

وقت این آیه آمد که و آتِ ذَا الْقُرب‌ حقَّه‌ «فَجعل فَدَكاً لَها طعمةً». طعمه از همان طعام است یعن وسیلهی برای درآمد و کسب
و کار ما و رزق ما، «فَجعل فَدَكاً لَها طعمةً بِامرِ اله». این را ام ایمن شهادت داد «فَجاء عل(ع)». امیرالمؤمنین(علیه السلام)

آمد «فَشَهِدَ بِمثْل ذَلكَ فَتَب لَها كتَاباً». بعد ی نوشتهای بعد از این دو شهادت نوشت «و دفَعه» این متوب را به حضرت
زهرا(سلام اله علیها) داد.

«فَدَخَل عمر». عمر آمد «فَقَال ما هذَا الْتَاب؟». این کتاب چیست؟ به ابوبر گفت «انَّ فَاطمةَ(ع‌) ادعت ف فَدَكَ و شَهِدَت لَها
ام ايمن و عل(ع) فَتَبتُه لَها فَاخَذَ عمر الْتَاب من فَاطمةَ». در بعض از نسخ دارد «فَتَفَل فيه‌». این را مچاله کرد و مثل اینه
.«ةُ(ع) تَبمفَاط تجبه این نوشته تُف انداخت و او را پاره کرد. «فَخَر يه‌» یعنف از نسخ دارد «تفَل اندازد. در بعضدور م

حضرت خارج شد در حال که گریه مکردند.

لَهوح جِدِ وسالْم ف وه رٍ وب ِبا َل(ع) الع اءه بیرون آمدند «جكَ». حضرت باکیةً خارج شدند و بعد از ایندَ ذَلعانَ با كفَلَم»
الْمهاجِرونَ و انْصار». حضرت به خانه آمدند قضیه را برای امیرالمؤمنین گفتند، امیرالمؤمنین به مسجد آمدند «فَقَال يا ابا برٍ

لم منَعت فَاطمةَ ميراثَها من رسولِ اله(ص) و قَدْ ملَتْه ف حياة رسولِ اله(ص)». چرا منع کردی فاطمه(سلام اله علیها) را؟
ء برای مسلمین است یعناین فدک به عنوان ف .«ينملسلْمل ء‌َذَا فرٍ هو ببا شد «فَقَال که در زمان خود پیامبر مال در حال
غنائم است که مل برای مسلمین است. «فَانْ اقَامت شُهوداً انَّ رسول اله جعلَه لَها و ا فََ حق لَها». اگر فاطمه(سلام اله

علیها) شهودی آورد بر اینه پیامبر این را برای زهرا قرار داده ما قبول مکنیم و إلا فلا حق لها.

در قضیهی فدک، اولا فدک در اطراف مدینه، فاصلهاش دو یا سه روز است، این را در معجم البلدان یاقوت حموی مگوید
«قرية بالحجاز بينها و بين المدينة يومان، و قيل ثلاثة، أفاءها اله عل رسوله(صلّ اله عليه و سلّم) ف سنة سبع صلحا، و ذلك
أن النب(صلّ اله عليه و سلّم) لما نزل خيبر و فتح حصونها و لم يبق إلا ثلث و اشتد بهم الحصار راسلوا رسول اله(صلّ اله

عليه و سلّم) يسألونه أن ينزلهم عل الجلاء و فعل، و بلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إل رسول اله(صلّ اله عليه و سلّم) أن يصالحهم
عل النصف من ثمارهم و أموالهم فأجابهم إل ذلك، فه مما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب». اینها را همینطوری به پیامبر

دادند. به خیل و لا رکاب، و به جن گرفته نشد تا بخواهد فء برای مسلمین باشد. «فانت خالصة لرسول اله». این مل خود
جوشان ارة و نخيل كثيرة». چشمهی خیلکند. خصوصیات فدک «فيها عين فورش را هم بیان مپیامبر بود، خصوصیات دی

داشت، نخیل زیادی داشت خصوصیات خیل خوب داشت فدک درآمد خیل خوب داشته در سال، مساحتش را اینجا ذکر
نرده ول خیل بزرگ بوده که دهها کارگر آنجا کار مکردند[1].

فدک جای خیل مهم بوده به طوری که اول کس که آمد این را به بنهاشم برگرداند عمر بن عبدالعزیز بود، بعد از او یزید بن
عبدالمل آمد گرفت، دوباره دست بن امیه بود تا ابوالعباس سفاح آمد، او دوباره برگرداند به حسن بن حسن بن عل بن

فراوان بود که درآمد خیل جای ابیطالب دوباره منصور آمد گرفت بعد دو مرتبه مهدی پسر منصور آمد برگرداند، همینطور ی
داشت بعض از حام طمع مکردند و آن را مگرفتند و بعض هم توجه به بنهاشم داشتند به ایشان برمگرداندند. این

قضیهی مفصل فدک را در آخر آیات خمس که دو آیه در سوره حشر راجع به همین قضیهی فء دارد که خود بیان و تفصیل آن
دو آیه ی از مشلات است  و بسیار نات دقیق هم دارد که مراجعه بفرمائید.

در اینه این مال رسول اله بوده نه مال مسلمین مسلم است، چون مما لم یوجب علیه بخیل و لا رکابٍ بوده، در اینه جبرئیل
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وقت آیهی و آتِ ذَا الْقُرب‌ حقَّه‌ نازل شد پیامبر از جبرائیل پرسید ذی القرب چه کسان هستند و حق چیست؟ جبرئیل نازل شد
که ذی القرب فاطمه(اله علیها) است و حق همین فدک است، یعن به امر خدا فدک به فاطمه(سلام اله علیها) داده شد و سه

سال و اندی قبل از رحلت پیامبر در اختیار فاطمه(سلام اله علیها) بوده، فاطمه(سلام اله علیها) کار مکرده، یعن وکیل
داشته، کارگر داشته، افرادی آنجا از طرف حضرت زهرا کار مکردند، همه اینها در تاریخ مسلم است و اینه مگوید تعبیر به

میراث، حالا ی احتمال این است که این میراث لغوی مراد است، مبعد این احتمال این است که آن نات که حضرت زهرا در
آن خطبه فرمودند أترث اباک، یا آیات که حضرت به قرآن استدلال مکنند و ورث سلیمان، به اینها استدلال مکنند. ممن

ه به دستور خدا برای من بوده، بالأخره ملاین ،کنحالا نحله بودن را قبول نم وئیم این از باب احتجاج است یعناست ب
پیامبر بوده و بعد از او به ما مرسد.

ابوبر به امیرالمؤمنین عرض کرد این فء للمسلمین است اگر فاطمه(سلام اله علیها) شهودی آورد به او مدهیم و اگر نیاورد
لا حق لها. حضرت فرمودند «تَحم فينَا بِخَفِ حم اله ف الْمسلمين؟». تو در مورد ما اهلبیت ی حم دیری خلاف حم

لاتَس نم يهنَا فا تيعاد ثُم ونَهلمي ء‌َش ينملسدِ الْمي انَ فنْ ك؟ عرض کرد «لا». فرمود «فَاکنخدا در میان مسلمین جاری م
الْبيِنَةَ؟». فرمود اگر ی مال در دست مسلمین است و اینها مال هستند و من آمدم ادعا کردم تو از چه کس بینه مخواه؟

عرض کرد «اياكَ اسال الْبيِنَةَ». از شما بینه مخواهم، قال فرمود «فَما بال فَاطمةَ سالْتَها الْبيِنَةَ». چرا از فاطمه(سلام اله علیها)
بینه خواست؟ «علَ ما ف يدَيها و قَدْ ملَتْه ف حياة رسولِ اله(ص) و بعدَه و لَم تَسالِ الْمسلمين بيِنَةً علَ ما ادعوها شُهوداً».

حضرت فرمود چرا پس از فاطمه(سلام اله علیها) بینه مخواه؟ این فدک در ید فاطمه(سلام اله علیها) بوده اصلا همین که
فرستاده وکیل فاطمه(سلام اله علیها) را اخراج کرده خودش دلیل روشن است بر اینه حضرت زهرا بر فدک ید داشته، و اگر

هِملَيع تيعا ادم َلع لْتَناا سمنه بیاورید، «كاین مال مسلمین هست شما باید بی کنتو به عنوان خلیفهی مسلمین ادعا م
،نه طلب کنکند باید بیکه ادعا م م است بالأخره از کسبدهد و مطلب مح ر نتوانست جوابرٍ». ابوبو ببا تفَس

فاطمه(سلام اله علیها) که ید دارد.

وفَه ا دُولٍ وودٍ عبِشُه تتَينْ اتوانیم جواب تو را بدهیم، «فَاكَ». ما نمتجح َلى عنَقْو  نَّاكَ فَامَك ننَا معد لا عي رمع فَقَال»
ف‌َء للْمسلمين  حق لَكَ و  لفَاطمةَ فيه». ریشه اینه امروز ی جمع از علمای وهاب هم جمود دارند بر ی سری مطالب و
ی سری حقایق را کنار مگذارند مخصوصاً در حنبلها، ریشهاش در همین کلام عمر که گفته «دعنَا من كَمكَ فَانَّا  نَقْوى

علَ حجتكَ». ما نمتوانیم حجت تو را جواب بدهیم، دلیل تو درست است ول ما چیزی سرمان نمشود.

هرِيدُ النَّما يا ‐لج و زع هلِ القَو نع نخْبِرا قَال منَع ؟» قرآن را خواندی؟ «قَالهال تَابك ارٍ تَقْرا ببا ا(ع) ييننموالْم يرما فَقَال»
ليذْهب عنْم الرِجس اهل الْبيتِ و يطَهِركم تَطْهِيراً فيمن نَزلَت فينَا ام ف غَيرِنَا؟». این آیه واقعاً مهم ترین آیه در بحث عصمت و

طهارت اهلبیت و دور بودن اینها از هر رجس و پلیدی است. اینه اراده خدا به این تعلق پیدا کرده. من خواهش مکنم حتماً
بحثش را بخوانید، یعن ی طلبه به نظر من از واجبات بر او، جزئیات است که بر این آیه شریفه وارد شده، این إنما یرید اله

ات خیلکه مربوط به زنان پیامبر هست قبل و بعدش، وارد شده و عرض کردم این آیه ن م الرجس در بین آیاتلیذهب عن
مهم دارد.

مرحوم والد ما(رضوان اله تعال علیه) مفرمودند ما راجع به این آیه ابهامات زیادی داشتیم و من متوسل شدم به حضرت
معصومه(سلام اله علیها) و ی روزی مشرف شدم حرم فقط حاجتم فهم این آیه بود و رفع ابهامات در این آیه، بعد مفرمایند

از آنجا که آمدم خدای تبارک و تعال فهم زیادی قسمت ما کرد و ی کتاب با مرحوم آقای اشراق داماد امام(رضوان اله علیه)
نوشتم در حول آیه تطهیر. این آیه نات خیل مهم دارد و واقعاً اگر بخواهید اعتقادات خودتان را در مورد امامت و

اهلبیت(علیهم السلام) محم کنید این آیه تطهیر را جزئیاتش را باید اطلاع پیدا کنید.
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امیرالمؤمنین به ابوبر فرمودند این آیه در مورد ما نازل شده یا در مورد غیر ما؟ ابوبر گفت «بل فیم» در مورد شما نازل
شده. «فَلَو انَّ شُهوداً شَهِدُوا علَ فَاطمةَ بِنْتِ رسولِ اله ص» واقعاً اینجایش برای انسان سخت است خواندن، حضرت فرمود،

اینهای که واقعاً در بیت بودند که جبرائیل مآمده، من گاه اوقات فر مکردم ی از مظلومیتهای بزرگ اینها این بوده که تا
زمان پیامبر اینها باید با پیامبر همکلام مشدند اما بعد از پیامبر باید با چه کسان همکلام مشدند؟ با چه کسان صحبت

مکردند؟ فرمود اگر ی شهودی پیش تو شهادت بدهند که فاطمه(سلام اله علیها) ی کاری انجام داده که موضوع برای حدّ
نم هنْدَ الع نْتذَنْ كا قَال ينملسالْم اءسن َلع هيمقا امکنم «كدَّ». حد بر او جاری ما الْحهلَيع يمق؟ گفت «اکناست چه م

الْافرِين». فرمود تو پس کافر م شوی! گفت چرا؟ فرمود «نَّكَ رددت شَهادةَ اله لَها بِالطَّهارة» در این آیه خدا شهادت مدهد
و يطَهِركم تَطْهِيراً، تو شهادت خدا را کنار گذاشت «و قَبِلْت شَهادةَ النَّاسِ علَيها كما رددت حم اله و حم رسوله انْ جعل لَها
فَدَكاً». که در خود همین هم دلالت بر این است که تو با این کار از زمرهی کافرین شدی و حم خدا را رد کردی، از کس بینه

مخواه که نباید بینه بیاورد و او ید دارد.

َلع لائکه حالا این «ب آدم اعراب تو شهادت ی .«هيبقع َلع لائب ِابرعةَ اادشَه قَبِلْت ثُم هاتيح ف تْهضا فَدَكاً قَدْ قَبلَه لعج»
عقبيه» یعن ایستاده قضای حاجت مکند یعن اینقدر نمفهمد که برای قضای حاجت باید بنشیند، شهادت ی چنین آدم را

َلِنَةُ عي(ص) الْبهال ولسر قَدْ قَال و ينملسلْمل ء‌َف نَّها تمزَع ا فَدَكاً ونْهم خَذْتا قبول کردی «و (ه علیهاسلام ال)علیه فاطمه
َلع ينمالْي و عاد نم َلِنَةُ عيبر قول پیامبر کردی «الْب (ص)». تو ردهولِ السر لقَو تددفَر هلَيع دَّعالْم َلع ينمالْي و دَّعالْم

دَمر نشسته بودند از مردم، فرمود «فَدَمعدهای هم کنار ابوب ر که یامیرالمؤمنین اینها را در مسجد به ابوب .«هلَيع عاد نم
وا ورْنا شدند و ناراحت شدند و فهمیدند که حق با امیرالمؤمنین است «و دمدم به معنای این است که مردم عصبان .«النَّاس

.«هنْزِلم َلا عجر بٍ(ع)». مردم تصدیق کردند «وطَال ِبا نب لع هال و دَققَالُوا ص ضٍ وعب َلا مهضعب نَظَر

بعد اینجا باز اضافات هم دارد که بعد که امیرالمؤمنین آمدند منزل، قاعدتا به فاطمه(سلام اله علیها) فرمودند که من چ گفتم؟
یا چون مسجد و خانه متصل بود شاید فاطمه(سلام اله علیها) هم شنیده فرمایش امیرالمؤمنین را، چون وقت که خود حضرت
آمد به مسجد خطبه بخواند در روایت دارد که امیرالمؤمنین از ی قسمت دائماً ناه مکردند ببینند فاطمه(سلام اله علیها) چه

مگوید؟ از این طرفش هم فاطمه(سلام اله علیها) متوجه شده.

«ثُم دخَلَت فَاطمةُ الْمسجِدَ و طَافَت بِقَبرِ ابِيها و ه تَقُول‌». ی اشعار خیل حزین خواندند

‌ثُرِ الْخَطْبَت ا لَمدَهشَاه نْتك ثَةٌ    لَونْبه و اءنْبدَكَ اعانَ بقَدْ ك»

بتَغ  و مدْهكَ فَاشْهمقَو اخْتَل ا   وابِلَهضِ ورنَّا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ اا

قَدْ كانَ جِبرِيل بِاياتِ يونسنَا . . .».

به پیامبر عرض مکنند که بعد از شما گرفتاریهای فراوان به سراغ ما آمد، این عبارت که عرض کردم «قَدْ كانَ جِبرِيل بِاياتِ
يونسنَا». مگوید ما انیس و مونسمان جبریل و آیات خدا و شما و ... بودید.

«فَغَاب عنَّا فَل الْخَيرِ محتَجب             و كنْت بدْراً و نُوراً يستَضاء بِه‌»

 تا مادام که زندهایم گریه مکنیم. در تفسیر قم اضافات دارد، اشعار اضافهای در آنجا دارد، در خود ابن اب الحدید باز
اضافات دارد.
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ثُم اهفَدَع رمع َلرٍ او ببا ثعا». این قضیه که تمام شد این دو نفر آمدند به منزلشان «بهِمنْزِلم َلا رمع رٍ وو ببا عجنننهت«فَر
قَال لَه». ی نتهای را عرض کنم ی از چیزهای که شایع شده این است که عمر خیل خبیث بود و سیاس بود، عمر ابوبر را

اداره مکرد، به حسب ظاهر هم بعض از قضایا همین دلالت را دارد ول آدم وقت دقّت مکند مبیند که نه، آن اول در این
جهت در عداوت و در ظلم بیشتر بوده، شما در همین ضمیمهای که الآن مخوانیم.

ابوبر فرستاد عمر را احضار کرد و گفت «ا ما رايت مجلس عل منَّا ف هذَا الْيوم و اله لَئن قَعدَ مقْعداً آخَر مثْلَه لَيفْسدَنَّ علَينَا
امرنَا فَما الراي؟» ی بار دیر در مسجد بنشیند حومت ما را از بین مبرد، مخواست این را از زبان عمر بشد، عمر گفت

عل را باید کشت، «قَال فَمن يقْتُلُه؟ قَال خَالدُ بن الْوليدِ». فرستادند سراغ خالد بن الولید، گفتند ما م خواهیم ی مسئولیت
بزرگ به تو بدهیم گفت قبول مکنم هر چه باشد ولو قتل امیرالمؤمنین عل بن ابیطالب باشد، گفتند اتفاقاً همین طور است،

ابوبر گفت برو مسجد کنار عل بنشین در نماز «فَاذَا سلَّمت فَقُم الَيه و اضرِب عنُقَه». وقت من سلام نماز را دادم بلند شو و
گردن امیرالمؤمنین را بزن. «قَال نَعم فَسمعت اسماء بِنْت عميسٍ». او در خانه ابوبر بود بعد از اینه جعفر کشته شد با ابوبر

تزویج کرد ول علاقهی ذات داشت به فاطمه(سلام اله علیها) و امیرالمؤمنین قضیه را شنید «فَقَالَت لجارِيتها اذْهبِ الَ منْزِلِ
عل و فَاطمةَ(ع)» و به آنها سلام برسان و به عل بو «انَّ الْمَ ياتَمرونَ بِكَ ليقْتُلُوكَ فَاخْرج انّ لَكَ من النَّاصحين‌». این آیه را

برایش بخوان این هم آمد و امیرالمؤمنین فرمود به اسماء بِنْت عميسٍ بو «انَّ اله يحول بينَهم و بين ما يرِيدُونَ».

ی وقت به صورت طبیع مرفته برای نماز آنجا مگفتیم چه وجه داشته امیرالمؤمنین پشت سر ی ظالم نماز بخواند، اما
چون اینجا برای اینه مشت این ظالم باز بشود، لذا حضرت آمد به مسجد. بعد ابوبر که پشیمان شد فر کرد بین تشهد و

 ُدا خَالي دٍ فَقَالخَال َلا الْتَفَت ر کردند بر او سهو واقع شده. «ثُما». مردم فهقَدْ س نَّها النَّاس ظَن َّتسلامش فاصله افتاد «ح
تَفْعلَن ما امرتُكَ و السَم علَيم و رحمةُ اله و بركاتُه». عرض کردم این در کتب اهلسنت آمده فقط در کتب ما شیعه نیست و

لذا اهل سنت مگویند بین تشهد و سلام کلام آدم اشال ندارد به همین تمس مکنند و در بعض از کتابها دارد بعض از
سنها از اساتیدشان سؤال کردند که این ما امرت چه بوده؟ آنها با عصبانیت گفتند دیر سؤال نن چ بوده؟ اصل این را

قبول دارند.

نَّها  لَو هال ي وگفت «ا انجام بده خواستكَ» منُقبِ عربِض نرما ؟ فَقَالكَ بِهرما الَّذِي ادُ ما خَال(ع) ييننموالْم يرما فَقَال»
رمع فَقَال هلَيع النَّاس عتَمض‌». او را بر زمین انداخت «فَاجرا لَدَ بِه(ع) فَجلع خَذَهفَا لَقَتَلْتُكَ قَال يملالتَّس لقَب تَقْتُلْه  ل قَال
يقْتُلُه و ربِ الْعبة فَقَال النَّاس يا ابا الْحسن اله اله بِحق صاحبِ الْقَبرِ فَخَلَّ عنْه ثُم الْتَفَت الَ عمر فَاخَذَ بِتََبِيبِه‌». یقعههای

لباس عمر را جمع کرد و در دست مبارکش گرفت «يا ابن صهاكَ و اله لَو  عهدٌ من رسولِ اله و كتاب من اله سبق‌». اگر
عهد رسول خدا و پیمان که از پیامبر برای من نبود و کتاب خدا نبود «لَعلمت اينَا اضعف ناصراً و اقَل عدَداً». من برای حفظ

اضعف ناصرا و اقل فهمیدی که بالأخره چه کسکنم و إلا موت مکه با رسول خدا داشتم س این کتاب خدا و آن پیمان
عدداً هست. «و دخَل منْزِلَه»[2].

این روایت احتجاج است، خود روایت به نظر من با قطع نظر از استدلال بر بحث برای ما لازم بود این روایت را از اول تا آخر
بدانیم حالا بیان استدلال را ان شاء اله فردا عرض مکنم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ معجم البلدان، ج‌4، ص: 238: فَدَكُ: بالتحريك، و آخره كاف، قال ابن دريد: فدّكت القطن تفديا إذا نفشته، و فدك: قرية
بالحجاز بينها و بين المدينة يومان، و قيل ثلاثة، أفاءها اله عل رسوله(صلّ اله عليه و سلّم) ف سنة سبع صلحا، و ذلك أن



النب(صلّ اله عليه و سلّم) لما نزل خيبر و فتح حصونها و لم يبق إلا ثلث و اشتد بهم الحصار راسلوا رسول اله(صلّ اله عليه
أن يصالحهم عل (ه عليه و سلّمال ّصل)هرسول ال الجلاء و فعل، و بلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إل و سلّم) يسألونه أن ينزلهم عل

النصف من ثمارهم و أموالهم فأجابهم إل ذلك، فه مما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فانت خالصة لرسول اله(صل اله
عليه و سلم) و فيها عين فوارة و نخيل كثيرة...

[2] ـ تفسير القم، ج‌2، ص: 155 و الإحتجاج عل أهل اللجاج(للطبرس)، ج‌1، ص: 90.


